
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

9، پياپي 1390 پاييز،ومسي وم، شمارهسسال

و انساني سابقي مجله( ) علوم اجتماعي

 برخي ابيات منتسب به رودكي سمرقنديي درباره

∗مجيد منصوري

 دانشگاه تهران

 چكيده

آفرهنگ جهانگيري اها ن، ذيل برخي واژه از منابعي است كه در ز رودكـي، ابيـاتي

ي به همين سـبب يكـي از منـابع ديـوان بازيافتـه، ضبط گرديده است؛ شاهد براي

و ديگران، همين ايـن. اسـت فرهنگ جهـانگيري رودكي در تصحيح سعيد نفيسي

هايي است كه در آن شعر قطـراني يكي از نخستين كتاب فرهنگ همچنين به منزله 

و اساسي.به نام رودكي ضبط شده است   بيتـيي زمينـه اين مقالـه در محور اصلي

 شـاهد در جايگـاه ها به نام رودكي منتسب به رودكي است كه اين بيت در فرهنگ

و هرگز«معني  اين بيـت، بيـتكهآن حال آمده است؛» آرنگ«ي؛ براي واژه»همانا

» آرنـگ«،»)كـهآن( از آنـك«اي از قطران تبريزي است كه در آن بيت دوم رباعي

ب و ترين سند انتساب بيـت قديمي. يت نيز از رودكي دانسته شده است خوانده شده

ا فرهنگ جهانگيري،مورد نظر به رودكي  و هم آن ر است ا در ست كـه ايـن بيـت

و فرهنگ» آرنگ«براي» همانا« شاهد معني جايگاه نويسان پس از وي نيز آن آورده

نين در اين مقالـه همچ.اند فرهنگ خود نموده وارد،جهانگيريرا بر اساس فرهنگ 

و رباعيات منسوب به رودكي سمرقندي را در  ديـوان ديگـر شـاعران برخي ابيات

.ايمجستهادب فارسي باز

.فرهنگ جهانگيري، رودكي، قطران تبريزي، آرنگ، از آنك: هاي كليديواژه

و ادبدانشجوي∗  Majid.mansuri@gmail.com يات فارسيدكتري زبان

4/3/90:تاريخ پذيرش مقاله21/9/89: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه.1

و ابيات منتسب به رودكي كه بالغ بر هزار بيت است، در ساير هـا تذكرهبرخي از اشعار

و طيو جنگ  و نظـاير آن ها به نام سرايندگاني نظير عماره و فـرالاوي  ثبـت شـده هـا ان

 بازيافته در ديـوان شـاعراني نظيـر قطـران، معـزيّ، همچنين ابياتي از همين ديوانِ. است

و مسعود سعد سلمان مي...وعسجدي، عنصري .شودديده

در« ازت ديوان قطران مقداري از اشعار رودكي و ديـواني هـم كـه بريـزي راه جـسته

ا رودكي به طبع رسيده  آن.ست، حاوي اشعاري از قطران شايد يكي از علل اين اختلاط

ابونـصر ممـلان پـسر( ممـدوح قطـرانيهبـا كنيـ) نـصر(باشد كه نام ممدوح رودكي 

ج1351صفا،(».اشتباه شده است) ابومنصور وهسودان حكمران آذربايجان ،1:378(

و قطران تصريح كرده اسـت،اً ظاهر نخستين كسي كه به اين آميختگي اشعار رودكي

هم. خان هدايت است رضاقلي ويهوست كه شباهت كنيا همچنين  ممـدوحان رودكـي

(ها دانسته است قطران را يكي از علل درآميختگي اشعار آن )495: 1382نفيسي،.

در« و و كتـب تـذكرهو اكنون قليلي اشعار به نام وي مذكور اسـت بعـضي تـواريخ

آن پديد آمد، بيش ديوان حكيم قطران مذكور است چون  ها نيز در آن ديـوان دريافتـه تر

و تدقيق  و بعد از تحقيق  آشكار آمد كه آن اشعار كه به نام حكيم مشهور است هـم،شد

و در مـدايح وي و ديوانش معروف نبـوده و چون قطران نيكو شعر گفته از قطران است

و شاعر اند كه نصر گمان كرده، ابونصر اندرست نام  پـس، رودكي است؛ بن احمد است

و آثار دقّ از آن از،تي رفت كه در تواريخ و اند سـال قبـل  پيدا آمد كه حكيم رودكي صد

م و اين اشعار  قليلي كه در آن نيز شـبهه عروف به نام وي، از قطران است إلاّ قطران بوده

ج1382هدايت،(».است )2:876 بخش،1،

 را بـر اسـاس آن ترتيـب داده، ديوان اشعار رودكـي يكي از منابعي كه سعيد نفيسي

و همين فرهنگ جهانگيري هايي است كـه نيز از نخستين كتاب فرهنگ جهانگيري است

. قطران به رودكي نسبت داده شده است شعرِ،در آن

فرهنـگ، آورده باشـند قطران را بـه نـام رودكـي اشعارِ،ترين كتاب كه در آن قديم«
و از آن پـس تـا زمـان مـا 1005 است كه به سال جهانگيري تـر در بـيش، تأليف شـده

و بيش كتاب )490: 1382نفيسي،(».اند به نام رودكي آورده،ها اشعار قطران را كم

: پرداخته شده است، در اين مقاله به موارد زيرالوصفمع

در.1 و قطران؛يديوان رودكباز نمودن بيتي مشترك
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در) بيت دوم رباعي(كامل شدن بيت.2 ديـوان بـر اسـاس ديـوان رودكـي ثبت شده
؛قطران تبريزي

كـه بيـت» هرگـز«به معني» آرنگ«يهآشكار شدن اين نكته كه يكي از معاني واژ.3

و دوم اين  و ساختگي اسـت رباعي منتسب به رودكي، شاهد آن است، احتمالاً جعلي

در رباعي مورد بحـث، قطعـاً اشـتباه»)كهآن( از آنك«جايبه» آرنگ«ضبط مصحف 

 است؛

در.4 .ديوان رودكيچند بيت از شاعران مختلف

»آرنگ«به»)كهآن( از آنك«تصحيف.2

، بيـت»ابيات پراكنده كه به هـم پيوسـته نيـست« در قسمت ديوان رودكي سمرقندي در

: ثبت شده استزير

س نگـهرگز نكند  نخواهد كه شود شاد دل منآرنگ اهيــوي من خسته

)143: 1376، سمرقنديرودكي(

؛ فرهنـگ رشـيدي؛ فرهنگ جهـانگيري: مĤخذ انتساب اين بيت به رودكي عبارتند از

 سـروري الفـرس مجمـع؛) مكمـل متعلـق بـه پرفـسور چـايكيني نسخه(الفرسمجمع

 در جايگـاه بحـث را ها بيت مـورد اين فرهنگ.) مكمل متعلق به سعيد نفيسيي نسخه(

و هرگز«به معني» آرنگ«ي واژهشاهدي براي و آن را از رودكـي ذكر كـرده» همانا انـد

.انددانسته

و متروك در شعر رودكـي«مرحوم نفيسي نيز در را» آرنـگ«،»معاني كلمات مهجور

(اندمعني كرده» همانا« )191 همان،.

ن،»آرنگ«ي ذيل واژه نامه دهخدا لغتدر . همانـا : ... آرنـگ«: وشته شده اسـت چنين

:پنداري.ييگو

من نخواهد كه شــود شــــآرنـگ سوي من خستــه نگــاهي هرگز نكنـد  ـاد دل

: 1377دهخـدا،(».اندنيز حدس زده) هرگز( آرنگ را در بيت رودكي به معنييو كلمه

).»آرنگ«ذيل

و«را» آرنـگ«يژهواهـا كـه يكـي از معـاني سخن بعـضي فرهنـگ در ادامه همانـا

و همانـا: آرنگ«:نماييماند، ذكر مي دانسته» پنداري اسـدي طوسـي،(» ...چون گونه بـود

». گونه باشـد،دوم. به معني همانا بود،دو معني دارد؛ اول: آرنگ«؛)»آرنگ«ذيل: 1365
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و همانـا: آرنگ«؛)»آرنگ«ذيل: 1341نخجواني،( ل ذيـ: 1356جـاروتي،(».گونـه بـود

و راي مهمله: آرنگ«؛)»آرنگ« و كوتـه،به مد ، سـرهندي فيـضي(1». به معنـي پنـداري

و كـاف عجمـي، شـش معنـي«؛)»آرنگ«ذيل: 1337 آرنگ با راي مفتوح بـه نـون زده

:استاد رودكي نظم نموده. به معني همانا آمده،سيوم... دارد

نگه شآرنـگ ـاهي رگــز نكند سوي من خسته ش نخواهد كه منـــود »ـاد دل

)»آرنگ«ذيل: 1351انجو شيرازي،(

و همانـا نيـز آمـده ... به وزن نارنگ،: آرنگ« .و بـه معنـي همانـا اسـت ... به معني گونه

:رودكي گويد

نكهرگــ من نخواهد كه شود شــآرنـگند سوي من خسته نگــاهيز »ــاد دل

)»آرنگ«ذيل: 1338سروري كاشاني،(

و پنداري...آرنگ« :رودكي گويد... به معني همانا

نكهرگ من نخواهد كه شود شــــآرنـگند سوي من خسته نگــاهي ــز »اد دل

)»آرنگ«ذيل: 1337رشيدي،(

 پرداختـه»آرنگ«يهواژاز نوشته، به انتقاد برهان قاطع غالب دهلوي در نقدي كه بر

سر،ن اين عبارت نگرست«:آن چنين نوشته استيهو دربار و مغز را در ، خون را در دل

و گمـان بـري« به معني»آرنگ« همچنين؛...آردبه جوش مي كـه حكـيم چنـان»پنداري

و اين شعرگمان برده است، سند مي :خواهد

 نخواهد كه شود شــاد دل منآرنگهرگز نكند سوي من خسته نگاهي

كه؛تواند بود مفيد مطلب نمي و زنهـار آمـده زيرا  نـه بـه معنـي،آرنگ به معنـي هرگـز

و كلام را مستند عليـه پنداشـتن در اصل معني غلط روا. بريو گمانيپندار  نـه،داشتن

)27-26: 1969غالب دهلوي،(». استورانآيين ديده

و در  فرهنـگ به احتمال بسيار، غالب دهلوي همين شاهد شعري را نيز ذيـل آرنـگ

دجهانگيري و .جا ذكر كرده استر اين يافته

» آرنـگ«بـراي» همانـا« معني،ترهاي قديمي در فرهنگ،شودگونه كه ديده مي همان

 شـاهد معنـي در جايگـاه بيتي از رودكي، به بعد جهانگيريبدون ذكر شاهد آمده كه از

:، از دو حالت خارج نيـست جا وجود دارد احتمالي كه در اين. آورده شده است» همانا«

ا بنكهيننخست و ديگـران محمد و جهانگيري و جاروتي  همگـي،هندوشاه نخجواني

جـا در همـان شعر رودكي نيـز اند كه تر نوشته اين معني آرنگ را بر اساس فرهنگي كهن
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و جاروتي اين معني آرنـگ را بـدون، شاهد در جايگاه و هندوشاه  ثبت شده بوده است

و هم شـاهد جهانگيري كه اند؛ در حالي از رودكي نوشته،ذكر شاهد آن  هم معني آرنگ

و ديگـران نيـز از وي را از رودكي، آن بر اساس همان فرهنگ قديمي ضبط كرده است

.اندگرفته

و هم هاي پـيش روزگاران وي بر اساس فرهنگ احتمال دوم اين است كه جهانگيري

و بـه دنبـال شـاهدي دانسته» همانا«را» آرنگ« يكي از معاني،از خود   نيـز بـراي آن اند

و بيتي منسوب به رودكي يا از خود رودكي را در جايي ديده گشته و اند را» از آنـك«اند

و آن بيت را خوانده» آرنگ«،در آن  به نام رودكي، شاهدي براي اين معني در جايگاه اند

.اندنوشته

در دوم ربـاعيي اسـت، در بهـره بيت مذكور كه ظاهرا بيت دوم از يـك ربـاعي اي

در شـعر» آرنـگ« با اين تفاوت كه به جاي ضبط، است ضبط شده تبريزي ديوان قطران 

: چنين است رباعي قطرانضبط گرديده است؛»)كهآن(از آنك«رودكي، در رباعي قطران 

چشآن منـمكس كه به يك منزدن برد دل و گـل  زد آتـــش افروختــــه در آب

نگهرگز نكنــ آنياهــد سوي من خستــه مند كه شود شــ نخواهـكه از  ـــاد دل

)493: 1331قطران تبريزي،(

و نيز ضبط اين بيت بر اساس چاپ نفيـسي اسـت ديوان رودكيهاي در ساير چاپ

و هرگـز«، دهخـداي نامـه لغـت معني آرنگ را نيـز بـر اسـاس . انـد ذكـر كـرده» همانـا

)91: 1378، شعارو205: 1373؛ منصور،71: 1374پژوه، دانش(

حت يكي از دلا و نويـساني هـاي فرهنـگ سازيي لغت يل پيدايش تصحيفات در متون

و صاحب جهانگيري اين است كه در رسم  الخـط قـديم فارسـي، در نظير برهان تبريزي

و كلماتي نظيري بيان حركت نوشته نمي»ه«ها، برخي واژه  آنآن«شده » كـه، بازيچـه چه،

مي» بازيچ آنچ، آنك،«به صورت ...و (شده است نوشته و منـصوري،. )28: 1389سيف

كم» آرنگ«به» از آنك« تصحيفي درباره نويـساني سوادي فرهنـگ نيز احتمالاً علاوه بر

.الخط كهن فارسي نيز سهمي داشته استچونان صاحب جهانگيري، رسم

 خـواني لغات زيادي بر اسـاس همـين تـصحيف،جهانگيري هايي همانند در فرهنگ

برهـانو به تبـع آن فرهنگ جهانگيريدر،به عبارت ديگر. شعر قدما ساخته شده است
و كلمات جدا از يكـديگر از شـعر شـاعراني هماننـد،قاطع و اختلاط حروف  با آميزش

و تركيباتي جعلي ساخته شده است :خاقاني، گاه لغات
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و آتش« و(←».كننده به سوز كنايه از گريه: مادر آب ذيل مـادرِ: برهان جهانگيري

و آتش :كه حاصل بدخوانيِ اين بيت از خاقاني است) آب

و آتش آن از فكرت كهما در آب  نسيم گويي

ز »ـالفت بود يا خاك جنــاب پادشبـاد

)180: 1389منصوري،(

و بديهي است كه در بيت منتسب به رودكي تـصحيف» آرنـگ«،باري، بسيار روشن

سـت يـا رودكـي بـا توجـه بـها پرسش كه اين رباعي از قطران اما اين؛است» از آنك«

بر،از جانب ديگر. اختلاط ديوان اين دو شاعر، همچنان پابرجاست   چون غالب محققان

و اين اساس ويژگي و منـابعِ هاي سبكي اين رباعيات  نـه چنـدان كه اين اشعار در متـون

ات بـه رودكـي ترديـد رباعيـ به نام رودكي آمده، در صـحت انتـساب ايـن، اعتماد قابلِ

هـا در تر ايـن ربـاعي بيش«:اين اشعار چنين نوشته استيهسعيد نفيسي دربار. اند كرده

و كتاب سفينه و به همين جهت در انتساب آن ها ها بـه رودكـي هاي متأخران آمده است

و تركيبات اي از آن كه در پاره چنان شك دارم؛   اي هست كه به سـخنو معاني ها كلمات

ح نمي، اما چون راه تحقيق بسته است ماند؛ رودكي نمي نفيـسي،(».كم قطعـي كـرد توان

1382 :546(

يه اشـعار مـستند بـر پايـيه، حـاوي هم ـديوان شعر رودكي جعفر شعار در كتاب

و ملحق«ها را در بخش ها، غالب اين رباعي ترين يافته تازه . آورده اسـت» اشعار منسوب

)131-103: 1378شعار،(

راه نام گويند، خود مرحوم شعار در همين بخش از كتابِ ي هركدام از اين رباعيـات

و يافته است  آن را نيافتـه، علامـتي هايي كـه نـام گوينـده در مورد رباعي، ذكر نموده

با-ها را برخي از همين رباعي احتماليي نده گوي در اين بخش،. پرسش قرار داده است

 كـه-دهـاي سـرگردان باشـي ربـاعي از مقولهها دارد برخي از آن كه امكان توجه به اين

مي-ها بر ايشان نيز ناشناخته ماندهآنيهگويند :نماييم ذكر

آن.1 ز غم افزونسترت خونست كه دلـم از غم هجـ با  شـــادي به غــم توام

و گوي  هجرانش چنينست، وصالش چونست؟ يـارب:مـانديشه كنم هر شب

)117: 1376، سمرقنديرودكي(

و 526: 1362قطـران تبريـزي،(. نيز ثبت شده انوريوديوان قطران در رباعيِ ياد شده،

ج1376 ابيوردي، انوري ،2:958(
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ز غمت به هر عقيقي كه بسفت.2 چه چشمم ز رازم بشكفـ بر تــره هزار گل
ز جان همي  ال با خلق بگفتــح اشكم به زبـانت نهفتـداش رازي كه دلم

)118: 1376، سمرقنديرودكي(
( نيـز آمـده اسـت انـوريوديوان قطران در اين رباعي و 526: 1362قطـران تبريـزي،.

ج1376 ابيوردي، انوري ،2:946(
به.3  چون يك شبه شد ماه به جامت ماندنامت ماندچون روز علـم زنـد

عطدــنتقدير به عـزم تيزگـــامت ما ا دادن عامت مانـــدـــروزي به
)119: 1376، سمرقنديرودكي(

: چنين آمده استديوان انوريدر
 چون يك شبه ماه شد به جامت ماندحسامت ماندچون روز علم زد به

ـدمانـــروزي به عطا دادن عــامت ــامت ماند تقديــــر به عزم تيزك
ج1376، ابيورديانوري( ،2:980(

و انوريديوان پيداست كه ضبط مصراع اول اين رباعي در ، صـورت درسـت آن اسـت
با»علَم« .تناسبي نيست» نام«را

من.4 سح،آمد بر پز خصم، خصمشز كه؟،دهـر ترسن كه؟ يار، كي؟ وقت درـكه؟
ت بد؟چهد؟ نه،ب لب ـر دادمش دو بوسه، بر كجا؟ بر لب  چو شكربد؟عقيق، چون

)120: 1376، سمرقنديرودكي(
)314: 1363، بلخيعنصري(. نيز آمده استديوان عنصريدر اين رباعي

در بيدستـانيـاغ ثمـربجگر مجوي زينتشنه! هان.5  ست ايــن ريــاض به دو
گي چون خاك نشست استـ كه باغبانت به قف2بيهوده ممان و چون باد گذرـه ر

)120: 1376، سمرقنديرودكي(
)530: 1362قطران تبريزي،(.است نيز آمدهديوان قطراندر رباعيِ ياد شده

آزـاز جــان تهـي قالـب فرس ام دو لب گشته فرازه ببينيچون كشت.6  وده به
و مـي و پشيمان شده باز: ـوي به نــازـگبر بالينم نشين  كاي من تو بكشته

)120: 1376، سمرقنديرودكي(
)531: 1362قطران تبريزي،(. است نيز آمدهديوان قطراندر رباعيِ مذكور

ك يوسف.7 دلـرويي  زنان مصريان كرد دلمچون دستمـزو فغـان كرد
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 غمـــان كرد دلميهنروز نشـاـامــم زآغاز به بوسه مهربــان كرد دل
)121: 1376، سمرقنديرودكي(

( است نيز آمدهديوان قطراندر اين رباعي )537: 1362قطران تبريزي،.

ز سرشك ديـده بر جامه نهمپ نهمبلكامهنامه چو آن در پيش خود.8  روين

خ  ـامه نهمـن خواهم كه دل اندر شكن ــامه نهم بر پاسخ تو چو دست بر

)121: 1376، سمرقنديرودكي(

: چنين آمده است،ديوان مسعود سعد سلماندر

توچ ز سرشك ديده بر خامه نهمـپروي نهمهنگامهون پيش دل از هجر ن

نهي تو چو دست بر خامـ بر نامه نــ خواهمه  امه نهمم كه دل اندر شكن

)707: 1339مسعود سعد،(

و هست ارزانـت گران ديدار به دل فروخت نفروخ.9  بوسه به روان فروشد

و بوسـه به جانـان اه بود بازرگـآري كه چــو آن مـ  ديدار به دل فروشد

)122: 1376، سمرقنديرودكي(

( نيز آمده استديوان عنصريدر اين رباعي )317: 1363، بلخيعنصري.

سي. 10 بير نگـردـدل ز  من نگريدر چشم آب نگرددت چو ـــدادگـري دت

آنطرفه كه دوست اين ز جانت دارم با ص تر ز هـكه بتـد ريــزار دشمن

)125: 1376، سمرقنديرودكي(

( نيز آمده استديوان انوريدر رباعيِ ياد شده ج1376، ابيورديانوري. ،2:1034(

 ديوان رودكيدر بيتي ديگر از قطران.3

: به نام وي آمده است،ديوان رودكي در زيربيت

 حكمت، عالم به تو در غال اي مير عليسيرت، ايمــان تو محكــم اي شـــاه نبي

)140: 1376، سمرقنديرودكي(

از،مĤخذ انتساب اين بيت به رودكي ، جهـانگيري فرهنـگ، برهـان جـامع: عبارتنـد

، نـشريات دولتـي آثار ابوعبـداالله رودكـي،ن آراي ناصري فرهنگ انجم، رشيدي فرهنگ

در. 1968آباد تاجيكستان، استالين ازو در ميان قـصيده ديوان قطران تبريزي اين بيت اي

. ضبط شده است،وي

خـفشان زلفين اي غاليهاي مشك و مشك چو آخـ با ـال گون الهر دو بود غاليــه
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هر حالي زلف ست مرا بر دل هر ساعت ازان بندي آنست مرا در دل  ...خال ساعت از

د و نهُ بهاو اسب و جامه و زر به مكيــال صد تخته دهد  او سيم به گردون دهـد

الحكمـت عالــم به تو درغ مير عليايمسيـرت ايمـان به تو محك ـاه نبياي شـ

نهبينــا كه لق و روز بينــاي تـو نگگويـــاد به شب س كه مديح تو و الويد به مه

لال را نكند فـرق كس از كـور ـانبيناي چنــ  ... گويــاي چنين را نكند فرق كس از

)205: 1362، تبريزيقطران(

و آسوده: درغال« (امن و آسايش؛)برهان. ( امنيت ):جهانگيري.

3»الـبه تو درغحكمت عالم ــان به تو محكــم اي مير عليسيرت ايماي شاه نبي

)»درغال« ذيل:1377، دهخدا(

و همان فرهنگ جهانگيري به رودكي، ترين سند انتساب اين بيت قديمي گونـه است

 قطـران اشـعارِ،هايي كه در آن ترين كتاب، يكي از اصليشدكه پيش از اين به آن اشاره 

قريـب بـه يقـين بنابراين به احتمال است؛ فرهنگ جهانگيري به نام رودكي آمده، همين

.اين بيت از قطران تبريزي است

در.4  ديوان رودكيبيتي از عنصري

: به نام وي آمده استديوان رودكياين بيت در

مگـا درگـت كســـه او يابــي يــست تيما زيرا كه حرامذر به در مــم به لب

)140: 1376، سمرقنديرودكي(

عثمـان«: رقندي اين سخنان سعيد نفيسي اسـت سند انتساب اين بيت به رودكي سم

:اي بدين مطلعمختاري غزنوي در قصيده

دي شد چشم من از ناله  ـت من خـمي او قامـهد از اثر خامي معشوق پر از نم

: در مديحه گويد،نامي از وزيرزادگان غزنيندر مدح خواجه محمد

و محكمكĤاد عجــم را ست بدين قاعـده است بيتي :ن بيت به مدح تو متين آمد

كستا درگه او يابــ« ك زيـ ـي، مگـذر به در ياه حرامـــرا »مـست تيمم به لب

اسـتاد«و اگرچه در اينجا نيز به نام رودكي تصريحي نكـرده اسـت، ولـي چـون عنـوان

از» عجم  رودكـي ديگري جز رودكي را از پيشينيان او نزيبد، پيداست كه اين بيـت نيـز

:اي بدين مطلعي سمرقندي در قصيدهمعزّ. است

و آن حلقــآن چنبر پر حلق و كمندست بر آن عارض خرمّخمرپيهـه  دامست
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و گفته است،در مديحه : همين بيت را آورده

 معني جزو را به جهـــان نيست مسلّمت كه از روي حقيقت تضمين كنم اين بي

ا« كسي مگـو يابـتــا درگــه »ـرا كه حرامست تيمم به لب يــمزيـ ذر به در

اويهپيداست كه اين قصيد  نزد شعراي بزرگ ايـران بـوده رودكي نيز از اشعار معروف

)469: 1382نفيسي،(».است

و در ضمن قصيده :اي آمده استاين بيت در ديوان عنصري

عآن زلــف سر افكنـ چه ارض خرمّـده بر آن خماز بهر و بدان  ...چيزست بدان بوي

و دينا آنكس كه يمين و امين دولت  زيبـا ملك غـــازي شــاهنشــه عالــمرا ست

مگتـ كســـا درگــه او يـابــي مــرا كه حرامست تيمم به لــب يــزيـذر به در

فپس از ايشان وعمرش از ملكان فضلش بيش و از  ضـل مقـدماز عصـر مؤخر شــد

)200: 1363، بلخيعنصري(

شود، ظاهراً بيت منتسب بـه رودكـي در ايـن قـصيده بـه گونه كه ملاحظه مي همان

ان. صورت تضمين نيز نيامده است  تساب ايـن شـعر بـه رودكـي، تنها ملاك نفيسي براي

بي همان قصيده  صورت تضمين در آن آمـدهه عثمان مختاري است كه بيت مورد بحث

و از  نفيسي نيز چون كـس ديگـري. ياد شده است» استاد عجم« شاعر آن با عنوان است

آن. را لايق اين لقب ندانسته است، شاعر آن را رودكي پنداشته است  كـه بايـد ديـد حال

و آيا در آن زمانيهعقيد  نايـل كسان ديگري به اين لقـب اسـتادي، گذشتگان چه بوده

و به نـام وي درج گرديـده، بايـد ديوان عنصرياند يا خير؟ چون اين بيت در شده بوده

و امثال آن را داشته است؟» استاد عجم«ديد كه وي لقب

 الـرئيس ابوالقاسـمالاسـتاد«: عوفي در باب وي چنـين آمـده اسـت الالبابلبابدر

ج 1361عوفي،(».احمد عنصري حسن بن ، لغـز شـمعي منوچهري در قصيده).2:29،

:ستايدمي» اوستاد اوستادان زمانه«حكيم عنصري را با لقب

بيري اد اوستـــادان زمــانـه عنصـاوست بي عنصرش و دل بيعيب و دينش فتنغش 

)79: 1381، دامغانيمنوچهري(

شاگرد« در برابر داندمي» استاد سخن« برابر عنصري، خويشتن را در زيرخاقاني در بيت

كهظاهراًو» اشعار : داراي چنين القابي بوده استتعريضي است به عنصري

4 صد عنصري در پيش من شاگرد اشعار آمدهدم استاد سخـن امـروز احرار زمن خوانن

)5يه، حاشي392: 1378، شروانيخاقاني(
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و ناصرخسرو، عنصري زيردر ابيات و مثـل اعـلاي شـاعري در جايگاه از سنايي  نمونه

آدر عجم، مقابل شا و جرير :مده استعراني چون بحتري

آنلتاج اصفاهان  كه هست سان الدهر ابوالفتح

و در عرب چون بحتري در عجم چون عنص  ري

)637: 1385، غزنويسنايي(

:ناصرخسرو گويد

را بخوان هر دو ديوان من تا ببينـي  يكي گشته با عنصري بحتري

)144: 1384، قباديانيخسروناصر(

و طبع جريــرمانـنظام سخن را خداوند دو جه  دل عنصري داد

)445،همان(

 ملاك فـصاحت،كه در روزگاران گذشته بنابراين برخلاف روزگار ما، با توجه به اين

و معيار سنجش شعر نيكو تا حـدودي بـا امـروزه تفـاوت داشـته، در ايـن كـهو بلاغت

و استاد عجم بدانند، امـر غريبـي وجـود نـدارد عنصري را استاد سخن  .و استاد استادان

را،باري، هرچند كسايي مروزي  شاعران ديگري5،داندمي» استاد شاعران جهان« رودكي

و بـه صـرف قرينـه نظير عنصري نيز القابي از اين دسـت داشـته ،»اسـتاد عجـم«ي انـد

. دانست شاعري خاصتوان شعري را از آنِ نمي

 گيريجهنتي.5

و آتـش آن و بديهي است، اين اسـت كـه تنـدباد حـوادث چه امروزه تا حدودي روشن

و فتن، ديوان رودكي را از دسترس ما دور كرده   اما هنـوز هـم اميـد اسـت كـه؛آشوب

ار،دست تقدير هاي بـه تـاراج از ميراث شمند پدر شعر فارسي را به عنوان يكيز ديوان

و بازيـابيِ ليـك بـراي.و به روزگار ما برساند يابدي نياكان ما، باز حوادث رفته  تـدوين

و كتب متأخر، احتياط بيشي بايد درباره، ديوان رودكي .تري را لحاظ كرد برخي منابع

ترين سـند است كه قديمي فرهنگ جهانگيري هاي غيرقابل اعتماد، كتاب اينيكي از

اي. انتساب بعضي ابيات رودكي به نام اوست   نخستين،اين فرهنگ ظاهراًكهنبا توجه به

مي،منبعي است كه در آن در اشعار قطران به نام رودكي آمده است، به نظر ي زمينهرسد

و تأمل بيشبايداشعار منتسب به رودكي .تري نگريسته شود با احتياط
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اي از قطـران بـه نسبت دادن بيـت دوم ربـاعي،هاي جهانگيري يكي از همين لغزش

در» آرنگ«ي براي واژه»اهمان«ذيل معني،رودكي است   به ديوان رودكي كه همين بيت

اي از قطـران دوم رباعيي كه اين بيت بهره است؛ حال آن بيت ضبط گرديده صورت تك

و اين  آن» آرنگ«كه است آن« تصحيف،در  ايني است؛ بنابراين جهانگيري درباره»كاز

و دوم اين شعر قطران، نخست: است دو خطا كرده،بيت از«كـه را از آن رودكي دانسته

ع» آرنگ«را» آنك و به آورده» آرنـگ«ي، بـراي واژه»همانـا«نوان شاهد معنـي خوانده

بـراي» همانا« همين بيت رودكي را ذيل معني، وي نويسان نيز به تبعِ ساير فرهنگ. است

از.اندآورده» آرنگ« و دو بيت ديگر شاعران كه به نام همچنين در اين مقاله چند رباعي

.رودكي در ديوان او ضبط شده است، نشان داده شده است

هايادداشت
.»گونه«: مصحف.1

.»همان«: در اصل.2

مي«: در حاشيه آمده.3 (نويسندمرحوم دهخدا در يادداشتي منسوب بـه)ال+ درغ، سد، بند:از:

يا  و نيز در و شايد ورغال باشد و محكم دداشتي ديگر، با علامت اسـتفهام درغ، به معني مسدود

و) ورغ: صحيح(آيا از درغ: اندآورده و سـد ذيـل(» علامـت نـسبت اسـت؟)ال(به معني بنـد

).همان

. اين بيت را مرحوم سجادي در حاشيه آورده است.4
 صد يك از وي تويي كسايي؟ پرگست رودكي استـــاد شاعران جهــان بود.5

)1379:100كسايي،(

 منابعفهرست

(اسدي طوسي، ابومنصور احمد و علـيياالله مجتبـا تـصحيح فـتح.لغت فرس.)1365. ي

.خوارزمي: اشرف صادقي، تهران

(الـدين بــن حـسين بـن فخرالــدين حـسن انجـو شـيرازي، ميرجمــال فرهنــگ.)1351.
.ي مشهد چاپخانه: به تصحيح رحيم عفيفي، مشهد.جهانگيري

(انوري ابيوردي، علي بن محمد  به اهتمـام محمـدتقي مـدرس رضـوي،.ديوان.)1376.

و فرهنگي: تهران .علمي
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 بـه اهتمـام محمـد معـين،.برهان قاطع ). 1376(.برهان تبريزي، محمد حسين بن خلف

.اميركبير: تهران

(ؤتمن جاروتي، ابوالعلاء عبـدالم تـصحيح عزيـزاالله جـويني،.الفـرس مجموعـه.)1356.

.بنياد فرهنگ ايران:جا بي

(الدين اقاني شرواني، افضلخ : الـدين سـجادي، تهـران به تصحيح ضـياء . ديوان.)1378.

.زوار

(رشيدي، عبدالرشيد بن عبدالغفور الحسيني المـدني التتـوي . فرهنـگ رشـيدي.)1337.

و تصحيح محمد عباسي، تهران .كتابفروشي باراني: تحقيق

(رودكي سمرقندي، جعفربن محمد ج.ديوان.)1373. : هـانگير منـصور، تهـران تـصحيح

.ناهيد

(رودكي سمرقندي، جعفربن محمد پـژوه، بـه كوشـش منـوچهر دانـش.ديـوان.)1374.

.توس: تهران

(رودكي سمرقندي، جعفربن محمد ي بر اساس نسخه.ديوان.)1376. .ي سعيد نفيـسي،

.نگاه: براگينسكي، تهران

(رودكي سمرقندي، جعفربن محمد و.ديوان.)1378. : شرح جعفر شعار، تهـران تصحيح

.مهد مينا

(رودكي سمرقندي، جعفربن محمد  بـه كوشـش خليـل خطيـب رهبـر،.ديـوان.)1379.

.عليشاه صفي: تهران

(رياحي، محمد امين و شعر او.)1379. .علمي: تهران.كسايي مروزي، زندگي انديشه

(دهخدا، علي اكبر .دانشگاه تهران: تهران.نامه لغت.)1377.

( كاشاني، محمد قاسم بن حاجي محمد سروري به كوشش محمد . الفرسمجمع). 1338.

.كتابفروشي علي اكبر علمي: دبيرسياقي، تهران

(سنايي غزنوي، ابوالمجـد مجـدودبن آدم و اهتمـام مـدرس.ديـوان.)1385.  بـه سـعي

.سنايي: رضوي، تهران

( منصوري، مجيدو سيف، عبدالرضا و تحليل چند«.)1389.  تـصحيف در شـعر تصحيح

و ادبيات فارسـي نامه پژوهش.»خاقاني ،13، شـماره4، سـال)گـوهر گويـا(ي زبان

.46-23صص

(االلهصفا، ذبيح .اميركبير: تهران.تاريخ ادبيات در ايران.)1351.
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(دادفيضي سرهندي، االله دانـشگاه: به اهتمام محمـد بـاقر، لاهـور.مدار الأفاضل.)1337.

.پنجاب

(يزيقطران تبر و اهتمـام.ديوان.)1331. و بـه سـعي  به تصحيح چند نفر از دانـشمندان

.شفق تبريز: محمد نخجواني، تبريز

(عنصري بلخي .سنايي: به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران.ديوان.)1363.

(عوفي، محمد بن محمد و تعليقات.لباب الألباب.)1361.  از روي چاپ براون با مقدمه

ق .فخر رازي: زويني، به اهتمام محمد عباسي، تهرانعلامه محمد

(غالب دهلوي، ميرزا اسداالله  تصحيح محمد باقر،.)قاطع برهان(درفش كاوياني.)1969.

.مطبوعات مجلس يادگار غالب: لاهور

(مسعود سعد سلمان .پيروز: به اهتمام رشيد ياسمي، تهران.ديوان) 1339.

(منصوري، مجيد در«) 1389. ، سـال ادب پژوهـي.»هاي برهان قاطع برخي تركيب تأملي

صص9ي، شماره3 ،173-196.

(منوچهري دامغاني، احمد بن قوص : تصحيح محمد دبيرسـياقي، تهـران.ديوان.)1381.

.زوار

(ناصرخسرو قبادياني و مهـدي محقـق، تهـران.ديوان.)1384. : تصحيح مجتبـي مينـوي

.دانشگاه تهران

(شاهنخجواني، محمد بن هندو : به اهتمام عبدالعلي آيتـي، تهـران.الفرسصحاح.)1341.

و نشر كتاب .بنگاه ترجمه

(نفيسي، سعيد و اشعار رودكي.)1382. و احوال .اهورا: تهران.محيط زندگي

(خانهدايت، رضاقلي .اميركبير: به كوشش مظاهر مصفاّ، تهران.الفصحاءمجمع) 1382.




